
یادداشت »فریبا کریمی« به بهانه انتشار رمان »باغِ کَج«

بیانِ دغدغه های شخصی در دل داستان فولکلور
رمان »باغِ کَج« نوشته فریبا کریمی به 
تازگی توسط انتشارات »نفیر« چاپ 
شــده اســت. این رمان اجتماعی،که 
به سرنوشــت یکی از زنان ایرانی در 
روستایی دورافتاده می پردازد، نخستین 
اثر کریمی است که با استقبال خوب 
علاقه مندان به ادبیات داستانی روبه رو 
شده. در خلاصه داســتان این کتاب 
آمده:»بهمن، پــس از ازدواج مجدد، 
خانــه و زندگــی اش را ترک می کند 
و این اتفاق، شــروع حوادث و مسیر 
تغییرات تازه در زندگی شــخصی و 
خانوادگی همسر او، »حریرا« است«. 

فریبا کریمی، متولد هشــتم اردیبهشــت ماه 1371 در 
تایباد، دارای مدرک کارشناسی هنر در رشته ی طراحی 
فرش است. او نوشــتن را از هفت سال پیش با انجمن 
روایت در مشهد آغاز کرده و تاکنون با انجمن میعاد در 
شهرســتان تایباد ادامه داده است. این نویسنده به بهانه 
چاپ رمان »باغ کج«، یادداشــت کوتاهی در اختیار ما 

گذاشته که می خوانید.
***

نوشتن را هفت ســال پیش با انجمن روایت در مشهد 
آغاز کردم و با انجمن میعاد در شهرســتان تایباد ادامه 
دادم. نوشــتن آن قدر نرم و آهسته و کُند پیش می رود 
که درست یادم نمی آید نقطه آغاز من برای نوشتن کِی و 
کجا بود! فقط یادم می آید که در خیابان هاشمیه مشهد 
قدم می زدم به حوزه هنری که رسیدم مکث کردم. وارد 
آن جا شــدم و راجع به کلاس های داستان نویسی سوال 
کردم و بعد شماره تماسم را برای دریافت اخبار مربوط 

به کلاس، در اختیار مسئول آن جا 
قــرار دادم. همین که پایــم را از 
حوزه هنری بیرون گذاشتم، دنیای 
داســتان برایم تمام شد و به هیچ 
وجه، تصمیم جدی برای رفتن به 
آن کلاس نداشــتم. حدود یک ماه 
پس از آن تاریخ، تماس های مکرر 
مســئول حوزه مرا به ســمت این 
کلاس کشــاند و آغاز جدی برای 
شــروع نوشــتنم رقم خورد. اوایل 
داستان کوتاه می نوشتم و خواندن 
داســتان کوتاه را به رمان ترجیح 
می دادم. چند سال به همین روال 
گذشت. داستان کوتاه های دست وپاشکسته، نیمه کاره یا 
حتی کامل شده ای را فقط می نوشتم و رهایشان می کردم. 
یکی از این داســتان ها مرا مجذوب خــود کرد و روز به 
روز در ذهنم پرورش یافت. ابتدا تصمیم داشــتم که آن 
را به یک داستان حدوداً بیست یا سی صفحه ای تبدیل 
بکنم اما هر چه قدر پیش می رفتم، توانایی عجیبی را در 
نوشتن رمان بیش تر از پیش در خودم می دیدم. بنابراین 
تصمیم گرفتم آن داستان کوتاه را به یک رمان تبدیل و 
طرح کلی آن را تنظیم بکنم. اولویت در نویسندگی برای 
من همیشه داستان کوتاه بود، هنوز هم همین طور است. 
سعی می کردم و می کنم بیش تر بنویسم تا به یک ساختار 
منسجم تر از نسخه قبلی خودم برسم.»باغ کج« با همه 
تردیدهایی که در شروع نگارش آن داشتم، آغاز شد. یک 
داستان فولکلور که دغدغه مردم آن، دغدغه های من هم 
بود؛ مردمی که سنت ها در زندگی آنها نقش پررنگی دارد.

گرچه زمان داســتان در گذشته است و با زمانه حال ما 

کتاب جاذبه های گردشــگری ایران با هدف آشنایی مردم روسیه 
با ظرفیت های گردشــگری و فرهنگ و تمدن کشــورمان به زبان 
روسی منتشر شــد. کتاب جاذبه های گردشــگری ایران با هدف 
آشنایی مردم روسیه با ظرفیت های گردشگری و فرهنگ و تمدن 

کشورمان به زبان روسی منتشر شد.
مدیر بنیاد مطالعات اســلامی ابن ســینا گفت: این کتاب، تنها اثر 
به زبان روســی درباره جاذبه های گردشــگری ایران اســت که با 
مقدمه ای از کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو 
منتشر شد. حمید هادوی افزود: این کتاب توسط انتشارات صدرا 
با حمایت بنیاد ابن ســینا و همکاری ســفارت جمهوری اسلامی 

ایران در مسکو منتشر شد.
مدیر بنیاد مطالعات اســلامی ابن سینا یادآور شد: مبنای این اثر، 
کتابی اســت که سالیان قبل از ســوی سفارت جمهوری اسلامی 
ایران در مســکو چاپ شده بود؛ با این تفاوت که در نسخه جدید، 
بازنگری مفصلی صورت گرفته و اطلاعات و تصاویر آن بروز رسانی 

شده است.
هادوی بیان کرد: بدین ترتیب، مخاطبان روس زبان اطلاعات مورد 
نیاز درباره مکان های تاریخی و فرهنگی، مذهبی ایران و غذاهای 

ایرانی را همــراه با تصاویر در اختیار خواهند داشــت.مدیر بنیاد 
مطالعات اسلامی ابن سینا خاطرنشان کرد: این کتاب با مقدمه ای 
از آقای کاظم جلالی ســفیر جمهوری اسلامی ایران منتشر شده 
اســت.هادوی افزود: این کتاب تمام رنگی در 1۹۲صفحه منتشر 
شــده و همچنین تصاویری از مکان های دیدنی و شخصیت های 

مهم و تأثیرگذار ایران همراه با توضیحات را در برمی گیرد.

 جاذبه های گردشگری ایران به زبان روسی منتشر شد

یک درخت پیر توی دشت زندگی میکنه 
و از همــه درخت ها بزرگتره و میتونه راه 
بره. مثــل درخت های دیگه نیســت که 
همیشــه یکجا وایسادن. آخه این درخت 
از باغ آســمون افتاده پاییــن و توی باغ 
آسمون باغبون بوده و درخت های زیادی 
رو تــوی باغ آســمون میکاشــته و حالا 
سال هاست که اومده روی زمین،کار هم 
میکنــه و بره های زیادی داره و اونا رو هر 
صبح برای گردش میبره به دشت و صحرا 
تا هم گردش کنن و هم علف تازه بخورن.

یک هاپو هم توی مزرعه داره که نگهبان 
بره هاســت. این هاپو که سگ گله هست 
خیلی قویــه و این هاپــو میتونه کارای 
عجیب و غریب انجام بــده، مثلا میتونه 
مثل بره بشــه و هروقــت که درخت پیر 
بهش بگه میتونه خــودش رو غیب کنه 
تا کســی نتونه اونو ببینــه، چون بعضی 
گرگ های  بفهمــه  اینکه  بــرای  وقت ها 
بدجنس چیکار میکنن و چی میگن و چه 
نقشه ای توی سرشون هست باید خودش 
رو غیب کنه و بره بین اونا تا حرفاشون رو 
گوش کنــه و بیاد به درخت پیر بگه تا با 
یک نقشه خوب گرگ ها رو شکست بدن 
و نزارن کارهای بد بکنن. درخت پیر قصه 
ما پدربزرگ همه درخت هاســت، خیلی 
مهربونه و هر جا میره گل و گیاه و درخت 

میکاره همه جا رو قشنگ میکنه. 
با پرنده ها و حیوونا هم خیلی دوسته به 
همشــون غذا میده، هر جا هم که کثیف 
شده باشه با جارو تمیزش میکنه و آشغال 
ها رو میریزه توی سطل زباله برای مزرعه 
خودش و دوســتاش با یک کوزه خیلی 

بزرگ از رودخونه آب میاره.
همــه بره هاش هــم خیلی قشــنگن و 
همیشــه با بع بع کردن آوازهای قشنگ 
قشــنگ میخونن و وقتی میرن به دشت 
و صحرا صدای قشــنگ بــره ها و آهنگ 
قشنگ زنگوله های بره ها رو میشه شنید. 
درخت پیر همیشــه به همــه میگه باید 
همیشه تمیز باشید، دستهاتون رو خوب 
بشورید و نزارید لباسهاتون کثیف بشه و 
میگه خونه رو نباید کثیف کرد و همیشه 
بایــد مرتب و منظــم باشــید.همه هم 
دوستش دارن و به حرفاش گوش میکنن 
چون از همه بزرگتره و خیلی عاقله همه 
چی ســرش میشه و خیلی کارها رو بلده 

انجام بده خیلی هم قوی و بزرگه. 
درخت پیر نگهبانــه زمینه و اگر درخت 
پیر نباشــه کســی نمیتونه این همه کار 
انجام بده. یک روز صبح مثل همیشه بره 
ها رو از خواب بیدار میکنه تا برای ورزش 

و پیاده روی و خوردن علف های تازه همه 
بره ها رو ببره به دشت و صحرا. هاپو هم 
همیشه باهاشــون میره تا مواظب بره ها 
باشــه و اگه گرگ هــای بدجنس بخوان 
بیــان و بره ها رو بدزدن هاپو باهاشــون 
بجنگــه و فراریشــون بده. امــا وقتی به 
رودخونه میرسن میبینن که آب رودخونه 
کثیف شده و همه پرنده ها و حیوونا هم 
ناراحت هســتن و کنــار رودخونه جمع 
شدن و تشنه هســتن اما آب نمیخورن 
چون آب رودخونه آلوده و کثیف شــده 
و اگه کسی آب کثیف رودخونه رو بخوره 
مریض میشــه. درخت پیر به همه میگه 
ناراحت نباشید من و هاپو به همراه بره ها 
میریم بالای رودخونه تا بفهمیم چرا آب 
رودخونه کثیف شده.درخت پیر و هاپو به 
همراه همه بره ها راه میفتن میرن بالای 
رودخونه. بــه اولین جایی که میرســن 
میبینن که چند تا سنجاب دارن آشغال 
های توی لونه خودشون رو میریزن توی 
رودخونه!درخت پیر ازشون میپرسه آخه 
چرا دارید آشــغال های داخــل لونه رو 
میریزین توی آب؟! مگه نمیدونید که این 
کار باعث میشه آب کثیف بشه. سنجاب 
ها میگن خودت بــه گرگ ها گفتی باید 
آشــغال ها رو بریزیم تــوی رودخونه تا 

آشغالها رو آب ببره. 
درخــت پیر خیلی ناراحت شــد و گفت 
گرگ هــا دروغ گفتن و مــن اصلا این 
حرفای بد رو نمیزنم و اجازه نمیدم کسی 
آب رودخونه رو کثیف کنه.ســنجاب ها 
فهمیــدن که گرگ هــای بدجنس دروغ 
گفتــن و به خاطــر این اشــتباه از همه 
معذرت خواهی کردن و قول دادن از حالا 
به بعد آشــغال ها رو بریزن توی ســطل 

زیاله. 
درخــت پیر و هاپو و بره ها به راهشــون 
ادامه دادن تا رســیدن بــه یک دهکده 
کوچیک و دیــدن که همــه اهالی اون 
دهکده کوچیــک لباسهاشــون رو توی 
رودخونه میشــورن.درخت پیر ازشــون 
ســوال کرد که چرا دارید لباسهاتون رو 

توی رودخونه میشورید؟
حیوونای دهکده گفتن خودت به گرگ ها 
گفتی این کار رو بکنیم.درخت پیر گفت 
گرگ ها همه شــما رو گول زدن و دروغ 
گفتــن چون من هیچ وقــت نمیگم آب 
کنید.اهالی دهکده  کثیــف  رو  رودخونه 
هم که فهمیدن گرگ ها دروغ گفتن قول 
دادن که دیگه توی رودخونه لباسهاشون 
رو نمیشــورن و اگه گرگ ها اومدن یک 
درس خوب بهشون میدن که دیگه از این 

دروغها نگن.
درخت پیر به هاپو گفت خودت رو غیب 
کن و بــرو جای گرگ هــا رو پیدا کن و 

ببین کجا قایم شدن.
هاپو هم خودش رو غیب کرد و با دماغش 

بو می کشید و دنبال گرگ ها به راه افتاد 
تا اینکه پیداشــون کرد و رفت پیششون 
نشست و به حرفاشون گوش داد.گرگ ها 
میگفتن الان رودخونه کثیف شــده و تا 
الان همــه مریض شــدن و حتی هاپوی 
زرنــگ هم مریض شــده و نمیتونه با ما 
بجنگــه چون هاپوی مریــض زور نداره، 
حتی درخــت پیر هم تا الان باید مریض 
شده باشه چون آب رودخانه ای که کثیف 
باشــه رو خوردن و میخندیدن و جشن 
گرفتــه بــودن و میگفتن فــردا حرکت 
می کنیم به طرف مزرعه و همه بره ها رو 
می دزدیم و میاریم باهاشون کباب درست 

می کنیم.
هاپو هــم همه چی رو فهمید و ســریع 
برگشــت توی دهکده و نقشــه گرگ ها 
رو بــرای درخت پیر و همه اهالی دهکده 
تعریــف کرد.درخت پیر بــه همه گفت 
مدتیــه این گرگ ها خیلی پر رو شــدن 
و کارشــون بــه جایی رســیده که دارن 
ســلامتی همه رو به خطر میندازن پس 
دیگــه موقعش شــده که فرشــته روی 
زمیــن رو صدا کنم تا بیاد و حســابی به 

خدمتشون برسه.
درخت پیر با یک شیپور بزرگ یک آهنگ 
بلندی زد تا صداش به فرشته روی زمین 
برسه.فرشته روی زمین یک فرشته بزرگ 
و قوی بود که آســمون آبی بهش گفته 
باید بری روی زمین و بشــی فرشته روی 
زمین و از همه اهالی و حیوونای مهربون 
مواظبت کنی و هر کاری که درخت پیر 

ازت خواست انجام بدی.
خلاصه فرشته روی زمین تا صدای شیپور 
درخت پیر رو می شــنوه پرواز میکنه و 
خودش رو به درخت پیر میرسونه و ماجرا 
رو میفهمــه و از کار بــدی که گرگ ها 
کردن خیلی عصبانی میشــه و یک نقشه 
خوب میکشه و میگه همه به مزرعه برید 
و خودتون رو به مریضی بزنید تا گرگ ها 
بیان و وقتــی اومدن به دام من میفتن و 

من میدونم باهاشون چیکار کنم.
خلاصه همه خودشــون رو بــه مریضی 
میزنن و الکی شــروع میکنن به ســرفه 
کردن و عطســه کردن و دراز کشــیده 
بــودن روی زمین تا گرگ هــا فکر کنن 
جــون ندارن کــه با گرگ هــا بجنگن و 
هاپو هــم خودش رو مثل بــره ها کرده 
بود،گرگ هــا هم گول خــوردن و حمله 
کردن به مزرعه و وقتی همشــون رفتن 
داخل همــه اهالی و حیوونا و درخت پیر 
و هاپوی زرنگ و فرشــته روی زمین اونا 
رو گرفتن و انداختن توی قفس و فرشته 
روی زمین هم همشــون رو با خودش به 
آسمون برد و از اون به بعد رودخونه تمیز 
شــد و همه حیوونا و اهالی هم آشــغالها 
رو روی زمین یا توی رودخونه نریختن و 

همه جا تمیز بود.

 درخت پیر و فرشته روی زمین

   جواد مربوطی)میکائیل(  
   نویسنده

 کتاب 

نگاه

شماره سوم مجله آفاق اشراق منتشر شد
شماره ســوم مجله آفاق اشراق با ده 
عنوان مقالــه در موضوعات حکمت، 
فلســفه و عرفان به سردبیری حسن 
اسدی تبریزی منتشر شد. شماره سوم 
مجله آفاق اشراق منتشر شد. »نقدی بر 
آراء دیمیتری گوتاس پیرامون حکمت 
مشــرقیه«از زهرا زارع، »شــب کوتاه 
وصال و تدبیر شاعرانه حافظ« از اصغر 
دادبه، »سفینه شاه همدان« از محمد 
سوری و ســید رضا باقریان موحد و 
»مکاتیب نگاری در عرفان اسلامی« از 
سمیه جبارپور از مقالات منتشر شده 

در شماره ســوم مجله آفاق اشراق هستند.»ملا عباس 
مولوی و اصول الفوائد« از مهدی عسگری، »شنب غازانی و 

مستنبط غروی، دو حکیم کم شناخته« 
از حسن اسدی تبریزی،»جلال الدین 
همایی و تبریز« از سعید کریمی قره 
بابا،»بندگــی یا خدمــت« از نصرالله 
پورجوادی،»مســئله دعاوی متعارض 
حقانیت« از جان هیک و ترجمه بهزاد 
سالکی و »شر« از جان ککس و ترجمه 
هدایــت علوی تبــار از دیگر مقالات 
شماره سوم آفاق اشراق هستند.گفتنی 
است آفاق اشــراق دو فصلنامه میان 
رشــته ای فلسفه و ادبیات است که به 
مدیرمسئولی و سردبیری حسن اسدی 
تبریزی و منتشر شده و از طریق سایت aeshragh.ir در 

دسترس علاقمندان قرار می گیرد.

کیوسک 

معبد مصر چطور از آمریکا سر درآورد؟
موزه»متروپولیتــن« ایــن روزها، خانــه یکی از 
معبدهای باســتانی مصر است اما امتیاز نگهداری 
از این بقایای باستانی به سادگی به »متروپولیتن« 
واگذار نشــده اســت بلکه مجموعــه ای از عوامل 
ازجمله پول و سیاست در رقابت برای نگهداری از 
این معبد تأثیرگذار بوده است.در دهه ۵۰میلادی 
مصر تصمیم گرفت با ســاخت »ســد اسوان« در 
قالب سازه ای با معماری خاص، طغیان رود»نیل« 
را کنتــرل کنــد.در این صورت کویر به کشــتزار 
تبدیل می شــد و توربین های هیدروالکتریک، برق 
میلیون ها نفــر را تأمین می کرد،اما یک مشــکل 
وجود داشــت؛ در نتیجه ســاخت این سازه، یک 
دریاچــه ۴۸۲کیلومتری ۵معبد باســتانی را غرق 
می کرد و مصر نیز بودجــه کافی برای جابه جایی 
معبدها نداشــت.در نتیجه »یونسکو« یک کمپین 
بین المللــی جمــع آوری بودجــه را ترتیب داد و 
آمریکا نیز با کمک»ژاکلین کندی«متعهد شد که 
1۶میلیون دلار کمک کند. در سال 1۹۶۵میلادی، 
مصر»معبد دندور« را به نشانه قدردانی هدیه داد. 
درآن زمان ســوال بود که کدام یک از شــهرهای 
آمریکا مناســب نگهداری از یک معبد سنگی دو 
هزارساله است.تعداد زیادی متقاضی وجود داشت. 
بالتیمور،شــهری در  میامی،ممفیــس، فیلادلفیا، 
ایالت »ایلینوی«به نام »قاهره«  و ده ها شهر دیگر 
در آمریکا تمایل خود را اعلام کردند، اما خیلی زود 
دو گزینه محبوب مطرح شد؛ موزه هنر متروپولیتن 
نیویورک و »مؤسســه اسمیتسونین« در واشنگتن 
دی.ســی.این دو موسسه در رویکرد نسبت به این 
مســئله کاملًا متفاوت بودند. موزه متروپولیتن به 
قابل توجهی  هووینگ«پیشنهاد  »توماس  مدیریت 
ارائه کرد و برنامه اختصاص دادن یک ســاختمان 
جدید چشــمگیر به معبد را مطرح کرد.درعوض، 
مســئولان موسسه اسمیتســونین پیشنهاد دادند 
که از معبد در فضای باز مؤسســه نگهداری کنند.

موزه متروپولیتن به پیشنهاد موسسه اسمیتسونین 
انتقاد کــرد و توضیح داد که آب و هوای خشــن 
خیلــی زود این معبــد را به تلی از شــن تبدیل 
خواهــد کــرد.در نهایت در ســال 1۹۶۸میلادی 
منفصل شــده  بخش های  حــاوی  ۶۶1صندوقچه 
معبد به مــوزه »متروپولیتن«  تحویل داده شــد. 
بــا توجه به کمبــود فضا، این بقایــا در پارکینگ 
نگهداری شــدند.مدیر وقت مــوزه متروپولیتن در 
رقابت برای بدست آوردن معبد پیروز شده بود،اما 
چالــش ســرهم کردن بخش های مختلــف معبد 
هنوز باقی مانده بود.ســپس در اکتبر 1۹73جنگ 
مصر و اســرائیل )جنگ یوم کیپــور، جنگ اکتبر 
یــا جنگ رمضان( اتفاق افتــاد و ناگهان، جذابیت 
سرمایه گذاری برای نگهداری از یک معبد مصری 
به طور قابل توجهی برای نیکوکاران نیویورک، کم 
شد.یکی از کســانی که تحت تاثیر مسائل سیاسی 
قرار نگرفته بود، محدودیت مالی نداشت و از قدیم 
با موزه »متروپولیتن« ارتباط خوبی داشت،  »آرتور 
ســکلر« بود که 3.۵میلیون دلار به موزه اهدا کرد.

البته بــا این کمک قابل توجه، بودجه متروپولیتن 
برای سرهم کردن معبد همچنان تأمین نشد و در 
نهایت،شهر نیویورک بیش از یک میلیون دلار برای 
این کار بودجه گذاشت.در نهایت »معبد دندور« در 
ســال 1۹7۸میلادی به همراه نمایشگاه »گنجینه 

توت عنخ آمون« به روی عموم مردم باز شد.

گوناگون

آنتی بیوتیک جدیدی که با باکتری های خوب 
کاری ندارد

دانشمندان موفق به کشــف یک آنتی بیوتیک انقلابی 
شــده اند که باکتری های خوب را حفظ می کند و تنها 
باکتری های بد را نابــود می کند.باوجود تمام کارهایی 
کــه آنتی بیوتیک ها برای ما انجام داده  و می دهند،یکی 
از بزرگترین معایب اســتفاده از آنها این است که آنها به 
طور بی رویه هم باکتری های خوب و هم باکتری های بد 
را از بین می برند.به نقل از اس ای، مصرف یک دوره از این 
داروی نجات بخش نه تنها می تواند مهاجمان بیماری زا را 
در بدن انســان نابود کند، بلکه همچنین می تواند تأثیر 
بسیاری بر روده و مجموعه میکروب های ساکن آن داشته 
باشد.این تاثیر گاهی اوقات می تواند منجر به رشد بیش 
ازحد برخی باکتری ها یا قارچ ها شود.به عنوان مثال،زنان 
پس از درمــان آنتی بیوتیکی تا 3۰درصد احتمال ابتلا 
به عفونت قارچی را دارند.دانشمندان دانشگاه ایلینوی در 
اوربانا شمپین در حال کار روی یک راه حل هستند.آنها 
آنتی بیوتیک جدیدی به نام لولامیسین کشف کرده اند 
کــه می تواند بر پاتوژن های گِرَم منفــی تأثیر بگذارد و 
درعین حال میکروب های دیگر را به حال خود رها کند.

هنوز راه درازی تا آزمایش این دارو روی انسان در پیش 
است، اما محققان امیدوارند که بتواند به عنوان طرحی 
برای توسعه آنتی بیوتیک ها در آینده باشد.باکتری های 
گرم منفی از علل شایع عفونت در روده ها، ریه ها، مثانه 
و خون هســتند و از بین بردن آنها بسیار دشوار است.

مقاومــت آنها در برابر آنتــی بیوتیک های کنونی یکی 
از فوری ترین تهدیداتی اســت که سلامت جهانی بشر 
امروزی با آن مواجه است.آنتی بیوتیک های وسیع الطیف 
می توانند هم باکتری های گرم منفی و هم باکتری های 
گرم مثبت را از بین ببرند،اما دانشمندان می گویند که نیاز 
اساسی برای یافتن دارویی وجود دارد که بتواند به طور 
خاص باکتری های گرم منفی را موردهدف قرار دهد،زیرا 
به احتمال زیاد در برابر آنتی بیوتیک های فعلی ما مقاوم 
هستند.این کار به میکروب های بیشتری که برای سلامتی 
انسان مفید هستند فرصت می دهد که در امان بمانند.

دارویی مانند لولامیســین می تواند یک بلیت به دنیایی 
جدید باشد.زمانیکه لولامیسین در ظروف آزمایشگاهی 
در برابر 13۰سویه باکتری های گرم منفی معمولی مقاوم 
E. coli(، K. pneumoni� )به دارو مانند ای کولــی

ae و E. cloacae قــرار گرفت،این دارو تک تک آنها 
را از بین برد و موفق به کاری شــد که بسیاری از آنتی 
بیوتیک های دیگر در آن شکست خوردند.در جوندگان 
نیز لولامیســین با موفقیت پنومونی حاد و عفونت های 
خونی را درمــان کرد و درعین حــال میکروبیوم روده 
آنها را حفظ کرد.در واقع دانشــمندان دریافتند که این 
داروهیچ تاثیری بر باکتری های گرم مثبت یا باکتری های 
گرم منفی غیر بیماری زا که در موش ها زندگی می کردند، 
نداشته اســت.با توجه به اینکه حتی یک دوره کوتاه از 
مصرف آنتی بیوتیک نیز می تواند باعث کاهش ســریع 
تنوع گونه های میکروبی ساکن در روده انسان شود،این 
یک کشــف هیجان انگیز است.پیامدهای سلامتی این 
تغییرات به خوبی درک نشــده است،اما به نظر می رسد 
که پس از اســتفاده از آنتی بیوتیک های خاص، بیمار را 
در معرض عفونت های ثانویه قرار می دهد.لولامیســین 
متفاوت است.برخلاف آنتی بیوتیک رایج آموکسی سیلین 
یا کلیندامایســین)آنتی بیوتیکی که فقط باکتری های 
گرم مثبت را از بین می بــرد(، این داروی جدید منجر 
به تغییرات اساســی در میکروبیــوم روده موش ها در 
یک ماه یا بیشــتر پس از درمان نمی شود.در طول این 
مدت،موش هایــی که تحت درمان با لولامیســین قرار 
گرفتــه بودند، در معرض عفونت باکتریایی قرار گرفتند 
کــه اغلب به دنبال مصرف آنتی بیوتیک در روده بزرگ 
ایجاد می شود.موش هایی که تحت درمان با لولامایسین 
قرار گرفتند،تقریباً به همان میزانی که با کلیندامایسین یا 
 C. difficile آموکسی سیلین درمان شدند، به عفونت
مبتلا نشــدند.با توجه به اینکه ایالات متحده به تنهایی 
هرساله تقریباً ۵۰۰هزارعفونت C. difficile را تجربه 
می کند که 3۰هزارمورد آن کشنده است،توسعه یک آنتی 
بیوتیک محافظ میکروبیوم می تواند نجات دهنده باشد.

دانشمندان اکنون در تلاش هستند تا کار خود را بهینه 
کنند تا اطمینان حاصل شود که پاتوژن ها در طول زمان 

به لولامیسین مقاوم نمی شوند.

 دنیای علم

داستانک

دریچه

آخر ای سنگدل سیم زنخدان تا چند
تو ز ما فارغ و ما از تو پریشان تا چند

خار در پای گل از دور به حسرت دیدن
تشنه بازآمدن از چشمه حیوان تا چند

گوش در گفتن شیرین تو واله تا کی
چشم در منظر مطبوع تو حیران تا چند

بیم آنست دمادم که برآرم فریاد
صبر پیدا و جگر خوردنِ پنهان تا چند

جزئیات سعدی

 امروز خیلی عصبانی بودم خیلییی خیلی زیاد  دیدم 
مامانم با یه قرص اومد پیشــم گفتم این چیه مامان؟ 
گفت ویتامین و ایناست بخور، سر شب بهم گفت دیدی 
امروز چه فس و خوش اخلاق بودی؟ قرص اعصاب بهت 

)notmahshad())))=دادم
 فکت بلامنازع ایرانی:ســلام چطوری شــماره اکبر 
اصغری رو داری؟ کدوم اکبر اصغری؟ بابا اکبر اصغری 
دیگــه! آهااا عاره الان میفرســتمینی یــارو آخر اکبر 
اصغری فقط یــه »دیگه« اضافه میکنه و تو باید یادت 

بیاد)علیرضا باشم خوبه(
 آخرین باری که پامو گذاشتم تو دندونپزشکی ۵سال 
پیش بود،لحظه آخر به خانم منشــی گفتم : ببخشید 
کار آقای دکتر خوبه دیگه؟و آن بزرگوار فرمودند: شما 
چیزی رو که خدا درســت کرده، زدی خراب کردی، از 

)Nasrin()ایشون چه انتظاری داری؟
 گوشــیمو که زده بودن دوســتم شبش می گفت 
“پارسال گوشی یکیو تو محلمون زدن، دزده دید گوشی 
شخمیه دور زد پرت کرد گوشیو رفت، احتمالا گوشی 
توام انداخته یه جایی تو پارکی جایی” از خود ســرقت 

ناراحت کننده تر بود حرفش.)مهاجر(

مجازستان
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